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مهم‌ترین عامل در پرونده‌های مالی، ناتوانی باشـــگاه‌ها 
در پرداخت به‌موقع دســـتمزد، پـــاداش و پیش‌پرداخت 
بازیکنـــان و مربیـــان خارجـــی اســـت که در کنـــار ضعف 
دانـــش حقوقـــی، قراردادهـــای غیراســـتاندارد و نبـــود 
تیم‌هـــای حقوقـــی حرفه‌ای، بـــه محکومیت‌هـــای مالی 
و حتی محرومیت‌هـــای نقل‌وانتقالاتی منجر می‌شـــود. 
بخـــش قابل توجهی از ایـــن پرونده‌ها به مـــاده ۱۴ مکرر 

مقـــررات وضعیـــت و نقل‌وانتقـــالات فیفـــا بازمی‌گردد؛ 
مقرره‌ای که در صورت عـــدم پرداخت حقوق برای بیش 
از دو ماه، امکان فســـخ قرارداد و مطالبـــه غرامت را برای 
بازیکـــن یا مربـــی فراهم می‌کنـــد. در چنین شـــرایطی، 
ضعـــف در تنظیـــم قـــرارداد و مدیریـــت تعهـــدات مالی، 
ریســـک دعاوی بین‌المللـــی را افزایش می‌دهـــد. با این 
حـــال، وضعیت ایران را نباید ‌چالشـــی تر از کشـــورهایی 

مانند ترکیـــه و عربســـتان دانســـت و پرونده‌هایی نظیر 
ویلموتس، بیشـــتر جنبه اســـتثنایی دارند. اجرای نظام 
جامع باشـــگاهداری، تأمین منابع پایـــدار از حق پخش 
و اجرای نظام مالی بازی جوانمردانه می‌تواند وابســـتگی 
باشـــگاه‌ها به دولـــت را کاهـــش داده و با ایجـــاد انضباط 
مالی از شـــکل‌گیری بســـیاری از اختلافـــات بین‌المللی 
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روایتی متفاوت از وعده‌های پشت پرده باشگاه‌ها به بازیکنان که تبدیل به کابوس می‌شوند

آپارتمان، ماشین، میلگرد؛ بلای جان فوتبال ایران

 در فوتبـــال ایـــران، گاهـــی یک بازیکـــن برای پیوســـتن به 
باشـــگاهی میلیون‌ها دلار ارزش دارد اما برای جدا شـــدن 
از همـــان باشـــگاه کافـــی اســـت بـــه ‌بنـــدی در چند خط 
از قـــراردادش اســـتناد کنـــد. ایـــن تناقض، سال‌هاســـت 
در فوتبـــال ایـــران تکـــرار می‌شـــود؛ قراردادهایی بـــا ارقام 
ســـنگین، اما بندهایی کـــه گاه راه خروج را بـــرای بازیکن 

یـــا مربی بســـیار ســـاده می‌کنند.
تازه‌تریـــن نمونـــه، ماجـــرای یاســـر آســـانی اســـت؛ وینگر 
آلبانیایـــی اســـتقلال کـــه ابتـــدا با قـــراردادی 2ســـاله و در 
شـــرایطی که برای جـــذب او هزینـــه قابـــل توجهی صرف 
شـــده بود، به جمع آبی‌پوشـــان اضافه شـــد و در مقطعی 
از فصـــل گذشـــته بـــه یکـــی از بازیکنـــان تأثیرگـــذار تیم 
تبدیل شـــد. با این حال، انتشـــار ســـند فســـخ قرارداد او 
بـــار دیگـــر توجه‌ها را بـــه یک ســـؤال قدیمی جلـــب کرد؛ 
چـــرا در قـــرارداد بازیکنی با چنین ارزشـــی، بنـــدی وجود 
دارد کـــه امـــکان جدایـــی او را بـــا پرداخـــت ۵۰۰هـــزار دلار 

می‌کند؟  فراهـــم 
موضـــوع زمانـــی پیچیده‌تـــر شـــد کـــه وکلای آســـانی برای 
جدایـــی از اســـتقلال بـــه مســـائل مربـــوط بـــه پرداخت 
مطالبـــات و همچنیـــن مـــاده ۱۴ مقـــررات نقل‌وانتقالات 
فیفا اســـتناد کردند. حـــالا علاوه بر اصـــل جدایی، بحث 
اعتبـــار حضور این بازیکن در ترکیب اســـتقلال و اعتراض 
باشگاه مس شـــهربابک نیز مطرح شده است اما موضوع 
آســـانی را نباید یک اتفاق منفرد دانســـت. اگر پرونده‌های 
ســـال‌های اخیر فوتبـــال ایـــران را کنار هم قـــرار دهیم، با 
یک الگـــوی تکرارشـــونده مواجه می‌شـــویم. قراردادهایی 
کـــه گاهی بیش از آنکه یک ســـند حرفه‌ای بـــرای مدیریت 
رابطه باشـــگاه و بازیکن باشـــند، مجموعـــه‌ای از بندهای 
متناقض، آپشـــن‌های عجیـــب و راه‌های خروج هســـتند.

 
قرارداد ۱۰۰میلیاردی با بند فسخ ۱۰۰میلیون تومانی!

یکی از نمونه‌هـــای بحث‌برانگیز، قـــرارداد رامین رضاییان 
با اســـتقلال بود؛ قراردادی که رقم آن در حدود ۱۰۰میلیارد 
تومـــان عنوان شـــد، امـــا در آن بند فســـخی با رقم بســـیار 
پایین‌تـــر، یعنـــی ۱۰۰میلیـــون تومـــان، مطـــرح شـــد. اگـــر 
چنین بندی در یک قرارداد حرفه‌ای وجود داشـــته باشـــد، 
پرسش ســـاده‌ای ایجاد می‌کند که فلســـفه انعقاد قرارداد 

چیست؟ بلندمدت 
باشـــگاه زمانـــی کـــه بازیکـــن را جـــذب می‌کنـــد، روی او 
ســـرمایه‌گذاری می‌کنـــد؛ از هزینـــه انتقـــال و رضایتنامـــه 
گرفته تا دســـتمزد، پـــاداش، هزینه اســـکان و امکانات. از 
ســـوی دیگر، انتظار دارد بازیکن تا پایـــان قرارداد در اختیار 
باشـــگاه باشـــد اما وقتی بازیکن می‌تواند با مبلغی بســـیار 
ناچیز نســـبت به ارزش قرارداد از تعهداتش خارج شـــود، 
عملاً قـــرارداد بلندمـــدت به قـــراردادی با ضمانت بســـیار 
ضعیف تبدیل می‌شـــود. این دقیقاً همان نقطه‌ای اســـت 

که مســـأله »نوع قـــرارداد« اهمیت پیـــدا می‌کند.

 مشکل از بازیکن شروع نمی‌شود
در بســـیاری از بحث‌هـــای فوتبالی، وقتی قـــراردادی جنجالی 
منتشـــر می‌شـــود، اولین متهم بازیکن یا مدیر برنامه اوست. 
امـــا واقعیت حقوقی قـــرارداد چیز دیگری اســـت. قرارداد یک 
توافـــق دوطرفه اســـت و اگـــر بنـــدی در آن وجـــود دارد، اصل 
بر این اســـت کـــه طرفیـــن هنـــگام امضـــا از مفـــاد آن اطلاع 
داشـــته‌اند. بنابراین ســـؤال اساســـی‌تر باید متوجه ســـاختار 
باشـــگاه باشد و اینکه چه کســـی قرارداد را تنظیم کرده است؟ 
چه کســـی آن را بررســـی کرده؟ چه کســـی بند فســـخ را تأیید 

کرده و چرا باشـــگاه آن را پذیرفته اســـت؟
اگـــر باشـــگاهی با یـــک بازیکـــن قـــرارداد چندده یـــا چندصد 
میلیـــارد تومانی امضا می‌کند، منطقی اســـت که قرارداد پیش 
از امضا توســـط یـــک تیم حقوقـــی متخصص فوتبال بررســـی 
شـــود؛ تیمی کـــه نه‌تنها مبلـــغ قـــرارداد، بلکه تمـــام بندهای 
فســـخ، پاداش، محرومیت، مصدومیت، پرداخت مطالبات، 
مالیات، ارز، اختلافات و نحوه پایان همکاری را بررســـی کند. 
مشـــکل فوتبـــال ایران این اســـت کـــه چنین اســـتانداردی به 
شـــکل یکپارچه و الـــزام‌آور وجود ندارد و هر باشـــگاه می‌تواند 
با کمک مدیر برنامه، وکیل یا مشـــاور حقوقـــی خود قراردادی 
را تنظیـــم کند و در آن بندهایی قرار دهد که ممکن اســـت در 
قرارداد باشـــگاه دیگر اصلاً وجود نداشـــته باشـــد. نتیجه، یک 
بـــازار قراردادی آشـــفته اســـت؛ بازاری کـــه در آن یـــک قرارداد 
ممکن اســـت ده‌ها صفحه ‌بند داشـــته باشـــد و قـــرارداد دیگر 

با همان بازیکن، ســـاختاری کاملاً متفاوت داشـــته باشـــد.
 

مطالبات؛ راه دیگری برای خروج
دومیـــن مســـأله، بندهـــای مربـــوط بـــه پرداخـــت دســـتمزد 
اســـت. در فوتبال حرفـــه‌ای، بازیکن باید دســـتمزد خود را در 
موعد مقـــرر دریافت کند. اگر باشـــگاه تعهـــدات مالی خود را 
انجام ندهد، طبیعی اســـت کـــه بازیکن حق پیگیری داشـــته 
باشـــد. در مقررات داخلی و همچنیـــن در چهارچوب مقررات 
بین‌المللی، ســـازوکارهایی برای حمایـــت از بازیکنان در برابر 
عدم پرداخت دســـتمزد وجود دارد. در برخی مقررات داخلی 
نیز بحـــث عدم پرداخـــت چند نوبـــت از مطالبـــات می‌تواند 
به‌حـــق فســـخ منجر شـــود. اصـــل این موضـــوع قابـــل دفاع 
اســـت؛ چراکه باشـــگاه نمی‌توانـــد بازیکن را بـــه کار وادار کند 
امـــا دســـتمزد او را نپردازد. ما مشـــکل فوتبال ایـــران در جای 

است.  دیگری 

 بی‌انضباطی مالی باشگاه‌ها
باشـــگاهی که قرارداد ســـنگین می‌بندد اما منابـــع مالی پایدار 
نـــدارد، عملاً خودش را در معرض فســـخ قـــرار می‌دهد. یعنی 
از یـــک طرف برای جـــذب بازیکن پیشـــنهاد مالی بـــزرگ ارائه 
می‌شـــود و از طرف دیگر همان باشـــگاه تـــوان پرداخت منظم 
را نـــدارد. چنـــد ماه بعـــد، بازیکـــن به‌دلیل مطالبـــات معوق، 
قـــرارداد را بـــه چالـــش می‌کشـــد و باشـــگاه وارد یـــک پرونده 

حقوقـــی می‌شـــود. این چرخه بارها تکرار شـــده اســـت.
 

از آسانی تا ویلموتس؛ یک مشکل مشترک
وقتی صحبت از قراردادهای پرریســـک می‌شـــود، تنها نباید به 
قـــرارداد بازیکنان لیگ برتـــری نگاه کـــرد. پرونده‌های مربیان 
خارجـــی تیـــم ملی نیـــز نشـــان داده‌اند کـــه ضعف قـــراردادی 
می‌توانـــد هزینه‌هایی بســـیار ســـنگین‌تر ایجاد کنـــد. پرونده 
مارک ویلموتس یکی از مشـــهورترین نمونه‌هاست؛ پرونده‌ای 
کـــه محکومیت مالی ســـنگینی بـــرای فوتبال ایـــران به همراه 
داشـــت و در مقطعی رقم آن در محاســـبات داخلـــی به صدها 
میلیـــارد تومان می‌رســـید. پرونده‌هـــای کارلوس کـــی‌روش و 
برانکـــو ایوانکوویـــچ نیز نشـــان دادند که اختلاف بر ســـر یک 
بنـــد یـــا پرداخت قـــراردادی می‌تواند ســـال‌ها بعـــد، تبدیل به 
یک بدهـــی بزرگ و یـــک پرونـــده بین‌المللی شـــود. برانکو در 
نهایت بابت مطالبات خود از پرســـپولیس به دریافت بیش از 
یک میلیون یورو محکومیت رســـید؛ رقمی که برای باشـــگاهی 
با مشـــکلات مالی، بســـیار ســـنگین اســـت. وجه مشترک این 
پرونده‌ها این نیســـت کـــه همه یک نـــوع قرارداد داشـــته‌اند؛ 
اتفاقاً برعکس. مسأله این اســـت که فوتبال ایران بارها بدون 
داشـــتن یک نظام حرفه‌ای و یکپارچه برای تنظیم، بررســـی و 

اجـــرای قراردادها وارد توافق‌های بزرگ شـــده اســـت.
 

آپشن‌هایی که از فوتبال هم عجیب‌ترند
مشـــکل فقط فســـخ نیســـت. بخـــش دیگـــری از قراردادهای 
فوتبـــال ایـــران بـــه آپشـــن‌هایی مربـــوط می‌شـــود کـــه گاهی 
بیشتر شـــبیه فهرست خواســـته‌های شخصی هســـتند تا یک 
قرارداد ورزشـــی حرفـــه‌ای. در برخی قراردادهای منتشرشـــده 
یـــا گزارش‌شـــده، پاداش‌هایـــی برای تعـــداد بـــازی، حضور در 
فهرســـت مســـابقات، گل، پاس گل، قهرمانـــی و صعود وجود 
داشـــته اســـت؛ ایـــن مـــوارد در فوتبال جهـــان کامـــاً طبیعی 
هســـتند اما در فوتبال ایران گاهی مرز میان »پاداش عملکرد« 
و »مزایـــای عجیب« از بین می‌رود. برای نمونـــه، درباره قرارداد 
بشار رســـن، هافبک عراقی ســـابق پرســـپولیس، بندی درباره 
دریافـــت ۵۰هـــزار دلار در صورت حضور در فهرســـت ۱۴نفره در 
۴۰درصد مســـابقات لیگ مطرح شـــده بود. در پرونده شـــیخ 
دیاباته نیز درباره پاداش‌های مرتبط با گل و نتیجه مســـابقات 
لیـــگ قهرمانان آســـیا گزارش‌هایی منتشـــر شـــد. این ســـؤال 
مطرح اســـت که چرا بایـــد یک قرارداد ورزشـــی تا ایـــن اندازه 
پیچیده شـــود که محاســـبه دقیق دریافتی بازیکـــن برای خود 

باشگاه هم دشـــوار باشد؟
 

 
آپشن‌هایی که به عملکرد فنی ربطی ندارند

یکـــی از عجیب‌ترین بخش‌هـــای قراردادهای فوتبـــال ایران، 
آپشـــن‌هایی اســـت که معیار مشـــخصی برای پرداخت ندارند. 
پاداش گل، پاس گل، تعـــداد بازی و قهرمانی قابل اندازه‌گیری 
هســـتند. اما وقتی پاداشـــی به تصمیم شـــخصی مدیرعامل یا 
ســـرمربی وابســـته می‌شـــود، دیگر معیار قراردادی شـــفاف از 
بین مـــی‌رود. برای مثال، دربـــاره ‌بندی در برخـــی قراردادهای 
پرســـپولیس، پاداش ۵۰۰میلیـــون تومانی در صـــورت رضایت 
مدیرعامـــل و ســـرمربی مطرح شـــده بـــود. اگر پاداشـــی قرار 
اســـت بخشـــی از قرارداد باشـــد، چرا باید معیار آن »رضایت« 

افراد باشـــد، نه یک شـــاخص مشـــخص و قابـــل اندازه‌گیری؟ 
قـــرارداد حرفـــه‌ای بایـــد اختـــاف را کاهـــش دهـــد، نه‌اینکـــه 

خودش منبع اختلاف شـــود.
 

 حتی سرماخوردگی هم می‌تواند 
بند قراردادی داشته باشد!

ماجـــرا در برخـــی قراردادهـــای مربیان خارجـــی عجیب‌تر هم 
شـــده اســـت. درباره یکـــی از ســـرمربیان سرشـــناس خارجی 
لیـــگ برتـــر، بندی گزارش شـــده بود کـــه باشـــگاه موظف بود 
هزینه‌هـــای درمانی او را از یک بیماری ســـاده تـــا جراحی‌های 
پیچیـــده پرداخت کند و حتـــی در دوران بیمـــاری، مرخصی با 
حقوق بـــرای او در نظـــر گرفته شـــود. پرداخت هزینـــه درمان 
بـــرای مربی یا بازیکـــن حرفه‌ای، موضوع غیرطبیعی نیســـت. 
باشـــگاه‌های حرفـــه‌ای معمـــولاً بیمـــه درمانی و پوشـــش‌های 
مشـــخصی دارنـــد. امـــا تفـــاوت در این اســـت کـــه در فوتبال 
حرفه‌ای، این موارد باید در قالـــب یک نظام بیمه‌ای و حقوقی 
شـــفاف تعریف شـــوند، نه‌اینکه هر مربی یا بازیکن براســـاس 

قدرت مذاکـــره خود بندهـــای متفاوتـــی دریافت کند.
 

 قرارداد باید قبل از امضا بررسی شود، نه بعد از فسخ
در فوتبـــال ایـــران معمـــولاً همه‌چیز برعکس انجام می‌شـــود. 
اول بازیکـــن جذب می‌شـــود، بعد قرارداد امضا می‌شـــود، بعد 
خبر رقم قرارداد منتشـــر می‌شـــود و در نهایت هواداران درباره 
آپشـــن‌ها بحـــث می‌کننـــد. ایـــن چرخه بـــه آنجا می‌رســـد که 
مطالبات پرداخت نمی‌شـــود، بعد بازیکن فســـخ می‌کند، بعد 
باشـــگاه شـــکایت می‌کند و در نهایت، پرونده بـــه کمیته‌های 

CAS می‌رســـد. داخلی، فیفا یا 
در فوتبـــال حرفـــه‌ای باید ایـــن زنجیره از همـــان ابتدا متوقف 
شـــود و قبل از امضا قرارداد باید بررســـی شود، نه بعد از فسخ.

 
فوتبال ایران به »مدیر حقوقی فوتبال« نیاز دارد

باشـــگاه بـــزرگ نمی‌توانـــد بـــدون پزشـــک ورزشـــی حرفه‌ای، 
بدنســـاز، آنالیزور و مدیر مالی فعالیت کنـــد. بنابراین عجیب 
اســـت کـــه در برخـــی باشـــگاه‌ها، قراردادهایی بـــا ارزش ده‌ها 
میلیـــارد تومانـــی بـــدون حضور یـــک تیم حقوقـــی تخصصی و 

مســـتقل بســـته شـــود. مدیر حقوقی باشـــگاه باید مثـــل بقیه 
مســـائل جـــدی گرفته شـــود. حتـــی بهتر اســـت فدراســـیون 
فوتبـــال نیـــز یـــک ســـامانه مرکـــزی قراردادهـــا ایجـــاد کنـــد؛ 
ســـامانه‌ای که تمام قراردادهای بازیکنان و مربیان در آن ثبت 
شـــود و بندهـــای اصلی آنها قابل نظارت باشـــد. رقـــم قرارداد، 
مـــدت قـــرارداد، بند فســـخ، پاداش‌هـــا، تعهـــدات پرداختی و 
شـــرایط پایان همـــکاری باید در یک ســـاختار مشـــخص ثبت 
شـــوند. این شـــفافیت، نه‌فقط بـــرای فدراســـیون، بلکه برای 

خـــود باشـــگاه‌ها نیز ضروری اســـت.
 

پرونده بعدی، فقط مسأله زمان است
ماجرای یاســـر آســـانی دوباره یک ســـؤال قدیمی را روی میز 
گذاشـــته اســـت. ممکن اســـت فردا پرونده بازیکن دیگری 
مطـــرح شـــود؛ بازیکنی ایرانـــی یا خارجـــی، در اســـتقلال یا 
پرســـپولیس یا هر باشـــگاه دیگری. ممکن اســـت رقم فسخ 
۵۰۰هزار دلار نباشـــد. ممکن اســـت ۱۰۰میلیون تومان باشد. 
ممکن اســـت یک آپارتمـــان، خودرو، پـــاداش عجیب یا بند 

مربوط به عـــدم پرداخت مطالبات باشـــد.
امـــا مســـأله همه ایـــن پرونده‌هـــا یک چیز اســـت، قـــرارداد 
فوتبـــال ایـــران هنـــوز اســـتاندارد نشـــده اســـت. وقتـــی هر 
باشـــگاهی می‌تواند مـــدل قرارداد خودش را داشـــته باشـــد 
و هـــر مدیـــر برنامه یا وکیـــل بتوانـــد بندهای متفاوتـــی وارد 
آن کنـــد، طبیعی اســـت کـــه اختلاف و فســـخ هـــم افزایش 

پیـــدا کند.
فوتبـــال ایـــران بـــرای حـــل این مشـــکل بیـــش از آنکـــه به 
بخشـــنامه جدیـــد نیـــاز داشـــته باشـــد، بـــه یک سیســـتم 
قراردادی جدید نیاز دارد؛ سیســـتمی کـــه در آن قرارداد تیپ 
فدراسیون، نقطه شـــروع باشد، نه یک پیشـــنهاد اختیاری. 
قرارداد بایـــد از بازیکن حمایت کند، اما همزمان از باشـــگاه 
هم محافظت کند. باید حق فســـخ وجود داشـــته باشد، اما 
با شرایط روشـــن و منطقی. باید پاداش وجود داشته باشد، 
اما قابل اندازه‌گیری. باید دســـتمزد بالا باشـــد، اما پرداخت 
آن تضمین شـــده باشـــد و مهم‌تر از همه، هیـــچ بندی نباید 
بتواند با یـــک تصمیم مدیریتی یا یک تفســـیر حقوقی، تمام 

تعادل اقتصـــادی یک قـــرارداد را بهم بزند.
در نهایـــت، ســـؤال اصلی این نیســـت که یاســـر آســـانی چرا 
اســـتقلال را ترک کرد یـــا رامیـــن رضاییان چگونه ‌توانســـت 

قراردادش را فســـخ کند.
ســـؤال بزرگ‌تـــر این اســـت، چـــرا فوتبـــال ایران هنـــوز برای 
قـــراردادی که ده‌هـــا میلیـــارد تومـــان ارزش دارد، یک الگوی 
واحـــد و الـــزام‌آور ندارد؟ تا زمانی که پاســـخ این ســـؤال داده 
نشـــود، بندهای عجیـــب، فســـخ‌های ناگهانی، آپشـــن‌های 
غیرقابل‌بـــاور و پرونده‌های ســـنگین فیفـــا و CAS همچنان 
بخشـــی از فوتبال ایـــران خواهند بود. چطور ممکن اســـت 
یک قرارداد چندده میلیاردی، این‌قدر راحت فســـخ شـــود؟

محمدرضا رحیم‌پور
خبرنگار

گزارش ویژه

 رضا شـــاه‌منصوری، مشـــاور حقوقی 
و وکیـــل باشـــگاه پرســـپولیس، در 
گفت‌وگویـــی مشـــروح، با اشـــاره به 
ریشـــه‌های این چالش توضیح داد: 
»حقیقـــت ماجـــرا این اســـت که ما 
در بخـــش کلان بـــا کمبـــود مدیران 
تخصصـــی مواجهیم. بـــه جای اینکه 
صرفاً درباره ضعف در قرارداد‌نویسی 
صحبـــت کنیم، باید پرســـید آیا اصلاً 
مدیر ورزشـــی داریم که بـــا موازین، 
ظرافت‌هـــا و مقتضیات نوین فوتبال 

و باشگاه‌داری آشـــنا باشد؟«
وی بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه ســـاختار ناکارآمـــد مدیریتی 
به‌صورت زنجیره‌وار ســـایر بخش‌ها را نیـــز تحت تأثیر 
قـــرار می‌دهد، افـــزود: »مدیر ورزشـــی باید شـــناخت 
کافـــی و عمیقـــی از فوتبـــال، اقتصـــاد باشـــگاه‌داری، 
روانشناســـی بازیکن و رفتارشناســـی ایجنت‌ها داشته 
باشـــد. وقتی مدیر ارشـــد کارآمد نباشـــد، مشکلات از 
بـــالا به پاییـــن منتقل شـــده و معاونت‌هـــای حقوقی، 
مالی و ورزشـــی باشـــگاه نیز بـــا ایراد مواجـــه خواهند 
شـــد. متأســـفانه در بســـیاری از حوزه‌ها بـــا اطلاعاتی 
ســـطحی مواجهیـــم و عمـــق تخصـــص در آنهـــا دیده 

نمی‌شـــود.«
شـــاه‌منصوری بـــا اشـــاره بـــه اقدامـــات انجام‌شـــده در 
باشگاه پرســـپولیس طی ماه‌های گذشته تصریح کرد: 
»از ســـال گذشـــته که در باشـــگاه پرســـپولیس حضور 
پیـــدا کردم، تلاش شـــد تغییـــرات اساســـی و بنیادین 
در ســـاختار قراردادها ایجاد شـــود. در چنین مواردی، 
تشخیص مصلحت از ســـوی مدیریت و بخش حقوقی 
اهمیت شـــایانی دارد. کســـی که متن قرارداد را تنظیم 
می‌کنـــد، باید تجربـــه، جهان‌بینی و شـــناخت کافی از 

فضای فوتبال داشـــته باشد.«
وی افـــزود: »هنگامـــی کـــه باشـــگاه قصد جـــذب یک 
بازیکـــن یـــا مربـــی را دارد، صرفـــاً تکیـــه بـــر آمـــار فنی 
کافی نیســـت؛ بلکه بررســـی دقیـــق ســـوابق حرفه‌ای 
او در فصـــل گذشـــته و ســـال‌های قبـــل از آن الزامـــی 
اســـت. با یک ارزیابی موشـــکافانه می‌توان بســـیاری از 

ریســـک‌های حقوقـــی و مالـــی را پیش از 
امضای نهایی شناســـایی و مهـــار کرد.«

مشـــاور حقوقـــی پرســـپولیس بـــا انتقاد 
از تقلیـــل جایـــگاه وکلای ورزشـــی بـــه 
نماینـــدگان حقوقی صرف در کمیته‌های 
انضباطـــی و وضعیت، خاطرنشـــان کرد: 
»در فوتبـــال اروپا سال‌هاســـت که وکیل 
فوتبالـــی به‌عنـــوان یک عنصـــر کلیدی و 
استراتژیک در ســـاختار باشگاه شناخته 
می‌شـــود. وکیلـــی کـــه در بســـتر فوتبال 
رشـــد کـــرده، دقیقـــاً می‌دانـــد در میـــز 
مذاکره با مدیـــران، بازیکنان و ایجنت‌ها 

چگونـــه باید گام بـــردارد.«
وی در تبییـــن ویژگی‌های یک وکیـــل حرفه‌ای در حوزه 
ورزش گفـــت: »وکیـــل فوتبالـــی باید به علـــم حقوق، 
حقـــوق بین‌الملـــل و حقـــوق ورزش تســـلط کامـــل 
داشـــته باشـــد و آرای مراجع حـــل اختـــاف داخلی و 
بین‌المللـــی را به‌دقت تحلیـــل کرده باشـــد. تنها پس 
از طـــی ایـــن مراحـــل اســـت کـــه می‌توانـــد در فرایند 
تصمیم‌گیری‌هـــای کلان یـــک باشـــگاه لیـــگ برتـــری 

کند.« نقش‌آفرینـــی 
شـــاه‌منصوری در بخش پایانی ســـخنان خود با اشـــاره 
به تناقـــض موجـــود در ورود مدرنیته به فوتبـــال ایران 
گفـــت: »مشـــکل اساســـی مـــا این اســـت کـــه صنعت 
فوتبـــال را وارد کرده‌ایـــم، اما بســـیاری از پوزیشـــن‌ها، 
مشـــاغل و تخصص‌هـــای حرفـــه‌ای وابســـته بـــه آن را 
نادیـــده گرفته‌ایـــم. نتیجـــه ایـــن رویکرد آن اســـت که 
در بزرگ‌تریـــن و گران‌تریـــن قراردادهـــا، ســـاده‌ترین 
اشـــتباهات رخ می‌دهـــد و فوتبـــال ایـــران ناچـــار بـــه 
یـــا  بیت‌المـــال  از  ســـنگین  هزینه‌هـــای  پرداخـــت 

ســـرمایه‌های باشـــگاهی می‌شـــود.«
وی در خاتمه یادآور شـــد: »اگر از روز نخســـت، ساختار 
حقوقی حرفه‌ای، مســـتقل و متخصصی در باشگاه‌های 
ما شـــکل بگیرد، می‌تـــوان از بروز بحران‌ها و تشـــکیل 
پرونده‌هـــای کلان جلوگیری کرد. فوتبـــال ایران بیش 
از هر چیز، تشـــنه حضور مدیران ورزشـــی متخصص و 

وکلای حرفه‌ای و استراتژیک است.«

وکیل ورزشی؛ مهره‌ای گمشده در پازل باشگاهداری حرفه‌ای

‌شاه‌منصوری: مشکل از قرارداد نیست
مدیر ورزشی نداریم

 قرارداد استاندارد نداریم
تمـــام ایـــن داســـتان‌ها در نهایـــت به یک مســـأله 
برمی‌گردد؛ فوتبال ایران به یک قرارداد اســـتاندارد 
واقعی، جامـــع و الـــزام‌آور نیاز دارد. قـــراردادی که 
فدراســـیون فوتبال طراحی کند و تمام باشـــگاه‌ها 
موظف باشـــند از آن اســـتفاده کنند. البته قرارداد 
اســـتاندارد نبایـــد بـــه این معنا باشـــد که باشـــگاه 
و بازیکـــن هیچ اختیـــاری بـــرای مذاکره نداشـــته 
باشـــند. رقم دســـتمزد، مدت قرارداد، پاداش‌های 
عملکـــردی و برخـــی مزایـــا می‌تواند قابـــل مذاکره 

باشـــد اما چهارچـــوب اصلی باید ثابت باشـــد.
برای مثال، بند فســـخ باید اســـتاندارد مشـــخصی 
داشـــته باشـــد. نحـــوه پرداخـــت بایـــد مشـــخص 
باشـــد. شـــرایط فســـخ به‌دلیل عدم پرداخت باید 
دقیقاً تعریف شـــود. وضعیت مصدومیت، مالیات، 
بیمـــه، محرومیت، تعهدات رســـانه‌ای، پاداش‌ها، 
اختلافـــات و مرجع حـــل اختلاف نیـــز باید از قبل 
مشـــخص باشـــد. هر بندی که خـــارج از قـــرارداد 
اســـتاندارد اضافه می‌شـــود، باید توسط یک مرجع 

حقوقـــی متخصص تأیید شـــود.
در چنیـــن شـــرایطی، دیگـــر نمی‌تـــوان هـــر ســـال 
شـــاهد قراردادهایی بود که به یکـــی در آن خودرو 
داده شـــده، به دیگری آپارتمان، یکـــی حواله آهن 
گرفتـــه و دیگـــری بند فســـخ چندمیلیـــون دلاری 
یـــا چندصد میلیـــون تومانـــی دارد. این پیشـــنهاد 
اگـــر در فوتبـــال اجرایـــی شـــود، می‌توانـــد یکی از 
مهم‌تریـــن اصلاحـــات ســـاختاری فوتبـــال ایـــران 
باشد. فدراســـیون فوتبال باید یک مدل استاندارد 
قـــرارداد بازیکـــن، مربـــی ایرانـــی و مربـــی خارجی 
تهیـــه کنـــد. ســـپس باشـــگاه‌ها موظـــف شـــوند 
تمـــام قراردادهای خـــود را براســـاس آن مدل ثبت 
کننـــد. هرگونه ‌بنـــد اضافی نیز بایـــد پیش از ثبت 
قـــرارداد، توســـط واحد حقوقی متخصـــص فوتبال 
بررســـی و تأیید شـــود. ایـــن اتفـــاق دو نتیجه مهم 
خواهـــد داشـــت؛ نخســـت اینکـــه باشـــگاه‌ها از 
امضـــای قراردادهای پرریســـک جلوگیری می‌کنند 
و دوم اینکـــه بازیکنـــان نیز از حقوق خـــود در یک 

چهارچـــوب مشـــخص مطلع خواهنـــد بود.

وقتی آپارتمان و خودرو وارد قرارداد می‌شوند
در دوره اجـــرای مقـــررات مربوط به ســـقف قـــرارداد نیز داســـتان وارد مرحله 
تازه‌ای شـــد. وقتی برای قرارداد بازیکن ســـقف مشـــخصی تعیین شد، راه‌های 
مختلفـــی بـــرای افزایـــش دریافتی شـــکل گرفت؛ از پـــاداش و آپشـــن گرفته تا 
پرداخت‌هـــای غیرنقـــدی. خـــودرو، آپارتمـــان و حتـــی کالاهایی ماننـــد حواله 
میلگرد و ضایعات آهن، در روایت‌های مختلـــف مربوط به قراردادهای فوتبال 
ایران مطرح شـــده‌اند. اگر قرار باشـــد بازیکن به‌جای بخشـــی از دستمزد خود 
خـــودرو یا ملک دریافت کند، باید ارزش واقعـــی این مزایا دقیقاً در قرارداد ثبت 
شـــود. در غیر این صورت، ســـقف قرارداد فقط روی کاغذ وجود خواهد داشت. 
حتی درباره برخی بازیکنان پرســـپولیس در دوره اجرای سقف قرارداد، موضوع 
پرداخـــت خودرو به‌جای بخشـــی از مبلغ قرارداد مطرح شـــد؛ خودروهایی که 
حتـــی در مـــواردی به‌دلیل مســـائل مربوط به پـــاک، مدت‌ها مورد اســـتفاده 
قرار نگرفتند. اگر قرار اســـت قراردادها سقف داشته باشـــند، چرا باید راه‌های 

متعددی برای پرداخت خارج از رقم رســـمی قرارداد وجود داشـــته باشـــد؟

پایان قرارداد نباید تبدیل به ریسک شود
فوتبال حرفه‌ای یعنی پیش‌بینی ریســـک. وقتی یک باشگاه 
بازیکنـــی را با رقم ســـنگین جذب می‌کند، بایـــد از خودش 
بپرســـد اگر بازیکن ســـه مـــاه دیگر فســـخ کرد چـــه اتفاقی 
می‌افتد؟ اگر باشـــگاه نتوانســـت دو قســـط را پرداخت کند 
چـــه؟ اگـــر بازیکن مصدوم شـــد چـــه؟ اگر بازیکـــن خارجی 
کشـــور را تـــرک کـــرد چه؟ اگـــر مدیرعامـــل تغییر کـــرد چه؟ 
اگـــر ســـقف قـــرارداد تغییر کـــرد چه؟ اگـــر اختلاف بـــه فیفا 
رفت چـــه؟ قرارداد حرفـــه‌ای باید بـــرای همه ایـــن اتفاقات 
پاســـخ داشـــته باشـــد. اما در فوتبال ایران، گاهی قرارداد در 
زمـــان امضا فقط بـــرای »جذب بازیکن« نوشـــته می‌شـــود؛ 
نـــه برای مدیریـــت دو ســـال رابطه حرفه‌ای. نســـخه اصلاح 
ایـــن وضعیـــت برخـــاف تصـــور چنـــدان پیچیده نیســـت. 
فدراســـیون فوتبـــال می‌توانـــد با همـــکاری ســـازمان لیگ، 
باشـــگاه‌ها و کارشناســـان حقوق ورزشـــی، یک قرارداد تیپ 

جامع تهیـــه کند.
وزارت ورزش نیـــز می‌توانـــد بـــرای باشـــگاه‌های خصولتی و 
وابســـته به صنایع، کنتـــرل حقوقی و مالی پیـــش از انعقاد 
قراردادهای بزرگ را الزامی کند. باشـــگاه‌ها باید قراردادهای 
خود را ثبـــت و تمام پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی را اعلام 
کننـــد. هرگونه قرارداد جانبی، تفاهمنامه پنهان یا پرداخت 
خـــارج از قـــرارداد اصلـــی نیز بایـــد ممنوع و قابـــل پیگیری 
باشـــد. برای قراردادهـــای خارجی نیـــز باید فیلتـــر حقوقی 
جدی‌تری وجود داشـــته باشـــد؛ چراکه کوچک‌ترین اشتباه 
در قـــرارداد یک بازیکن یـــا مربی خارجی می‌تواند ســـال‌ها 
بعد به یک پرونـــده بین‌المللی و محکومیـــت چندمیلیون 

دلاری تبدیل شود.

بند فسخ؛ شمشیر دولبه
وجود بند فســـخ به خودی خود مســـأله عجیبی نیســـت. در فوتبال حرفه‌ای 
جهـــان، بندهای فســـخ کامـــاً شناخته‌شـــده‌اند و حتی بخشـــی از ســـاختار 
اقتصـــادی قراردادها محســـوب می‌شـــوند. مشـــکل زمانی ایجاد می‌شـــود که 
رقم بند فســـخ با ارزش واقعی قرارداد تناســـب نداشته باشـــد. بند فسخ باید 
مشـــخص کند در چه شـــرایطی و با چه هزینـــه‌ای می‌توان قـــرارداد را زودتر از 
موعد پایـــان داد. امـــا اگر بازیکنی کـــه قـــراردادش ارزش بســـیار بالایی دارد، 
بتواند با مبلغی ناچیز از باشـــگاه جدا شـــود، قدرت قراردادی باشـــگاه عملاً از 
بین می‌رود. نمونه آســـانی نیز از همین زاویه قابل بررســـی است. بند ۵۰۰هزار 
دلاری شـــاید در فوتبال جهان رقم بســـیار بزرگی به نظر برســـد، اما وقتی پای 
بازیکنـــی با ارزش ورزشـــی و اقتصادی قابل توجه و هزینه‌هـــای بالای جذب او 
در میان باشـــد، این پرســـش مطرح می‌شـــود که آیا این مبلغ واقعـــاً بازدارنده 
بوده یا صرفاً یک »در خروج اضطراری« در قرارداد محســـوب می‌شـــده است؟


